
تصویر ایــران درودی، هنرمند 
نقــاش کــه صبح روز گذشــته 
)7 آبان( درگذشت به همراه 
دلنوشــته‌هایی برای او، پست 
مشــترک اغلب هنرمندان در 
فضــای مجــازی بــود. بانــوی 
نور به نور پیوســت؛ تیتر مشــترک و تابلوی »بودن 
یــا نبــودن« او تصویــر بازنشــر شــده اغلــب ایــن 
یادداشــت‌ها بود. تینا پاکروان، کارگردان سینما در 
مطلبی با همین عنوان نوشــت: »تکرار نشدنی‌ها 
وقتی می‌روند تکه‌ای از قلب ما را با خود می‌برند، 
تکه‌ای از هویت ما را، تکه‌ای از اعتبار ســرزمین ما 
را. شما بانوی نور بودین. نو را ثبت کردین و به نور 
مطلق پیوستین.  شما همانطور که نگاهتان بود، تا 
لحظــه آخر بودن، عاشــقانه زندگی کردین و برای 
عشــق و نور جنگیدین« هوشنگ گلمکانی منتقد 
قدیمی سینما از خاطره یک مصاحبه و زندگینامه 
خواندنی درودی نوشت: »زندگینامه غیرمتعارف 
و خواندنــی‌اش، »در فاصله دو نقطه« حتی بیش 
از جادوی رنگ و نور و تابلوهایش شــیفته‌ام کرده 
بــود و در تماس‌هــا و دیدارهــای گاه و بــی‌گاه هــم 
دریافتــم کــه در عین شــهرت و اعتبار هنــری و به 
تعبیــری توانگری، چــه فروتنــی و مناعت طبعی 
دارد و چه شــوری برای زندگی، حتی در ســال‌های 
اخیر که چــاره‌ای جز اســتفاده از صندلی چرخدار 
نداشــت.« هایــده صفی‌یــاری تدوینگــر شــناخته 
شــده با عبارت »همیشــه الهــام بخــش« از او یاد 
کــرد و با انتشــار عکــس فخرالدیــن فخرالدینی از 
ایران درودی، بخشــی از گفته‌های او در باره عشق 
را بازنشــر کرد. »عاشــق ایــران بود و عاشــق ایران 
مانــد و با عشــق ایران رفت.« این عبارات بخشــی 
از نوشته اسدالله امرایی نویسنده و مترجم در باره 
درودی بود. لیلی گلســتان مترجم و گالری‌دار هم 
با این صفات از او یاد کرد: »زن بزرگی بود. شجاع. 
هنرمند. مثبت. رک و راســت«. مونا زندی، ماهایا 
پطروسیان، شبنم مقدمی، پانته‌آ بهرام، بهنوش 
طباطبایی، نیکی کریمی، سعید آقاخانی، عاطفه 
رضــوی، گوهر خیراندیش، بهمــن فرمان‌آرا، صبا 
علیــزاده، کیهــان کلهــر، آوا مشــکاتیان، تهمینــه 
میلانــی، و ... از جملــه هنرمندانــی هســتند که در 
فضای مجازی درگذشــت ایران درودی را تسلیت 

گفتند.
بابــک کریمــی کــه عــاوه بــر 
تدویــن و بازیگــری، زیرنویس 
ایرانــی  فیلم‌هــای  دوبلــه  و 
انجــام  را  ایتالیایــی  زبــان  بــه 
می‌دهــد، همزمــان بــا اکــران 
فیلــم »قهرمــان« از آماده شــدن ترجمــه ایتالیایی 
تازه‌ترین ســاخته اصغــر فرهادی خبر داده اســت: 
»یکــی از فعالیتهــای ســینمایی کــه از ســال 1991 تا 
بــه امروز در کنار فعالیت تدویــن و حالا بازیگری، با 
لــذت انجام می‌دم، نوشــتن دیالوگ‌های ایتالیایی 
فیلم‌های ایرانی برای زیرنویس و یا دوبله هســتش 
. زیــر درختان زیتون، طعم گیــاس، جدایی نادر از 
سیمین، گذشته، فروشنده، فقط چند مثال هستند. 
خیلی وقت‌ها جای بعضی از کاراکترها صداپیشگی 

کردم. دیــروز ترجمه دیالوگ‌های فیلم »قهرمان« 
تمام شد و چند روز دیگه وارد مرحله ضبط خواهد 

شد. «
هاتــف علیمردانــی کارگــردان 
پســت  تازه‌تریــن  در  ســینما 
شــروع  از  اینســتاگرامی‌اش 
بــازی«  اکــران فیلــم »ســتاره 
در  فیلــم  عوامــل  حضــور  بــا 
ســینماهای امریکا خبر داده است. در فیلم »ستاره 
بازی« که درباره بحران‌های پس از مهاجرت اســت 
مایکل مدســن، شــبنم مقدمــی، فرهــاد اصلانی و 
ملیســا ذاکری ایفای نقش کرده‌انــد. از این فیلم در 

سی‌ونهمین جشنواره فیلم فجر رونمایی شد.
غزل شــاکری با انتشــار عکسی 
از پشــت صحنــه »بابــا عزیز« 
فرشــته  زنده‌یــاد  مــادرش  از 
طائرپــور یاد کرده اســت. »بابا 
مشــترک  محصــول  عزیــز« 
ایــران، فرانســه و تونــس بود و 
زنده یــاد طائرپور مدیریــت اجرایی این پــروژه را بر 

عهده داشت.
کارگــردان  اقباشــاوی  دانــش 
ســینما کــه اغلب پیشــنهادات 
پســت‌های  در  فرهنگــی 
اینستاگرامی‌اش دارد تماشای 
فیلم ســینمایی »جادوگر بلر« 
را توصیه کرده اســت. او در باره 
خاطره تماشای این فیلم نوشته است: » بیست سال 
پیش؛ با اینکه به ژانر وحشــت علاقه‌ای نداشــتم، اما 
با خواندن مقاله‌ای ، مشــتاق شدم تا فیلم سینمایی 
»جادوگــر بلر« را ببینم. آن موقع فیلم برایم، بســیار 
باور پذیر، جــذاب و تأثیرگذار بود .  بار دوم که فیلم را 
سال پیش دیدم ؛هنوز هم برایم باورپذیر و جذاب بود؛ 
البته این بار دریافتم که داســتان فیلم لاغر است. اما 
دیدن این فیلم را پیشنهاد می‌دهم ؛ مخصوصاً برای 
آنان که می‌توانند با ســرمایه هــای کوچک و ایده‌های 

جذاب،  فیلم‌های شجاعانه  و جالب بسازند.«
 ســید احمــد میــرزاده، شــاعر، 
خبــر برگزیــده شــدن کتابــش 
» کبوترهــا و آهوهــا« در اولین‌ 
جشــنواره کتــاب ســال دینــی 
کودک و نوجوان را منتشر کرده 
اســت. مراسم اختتامیه اولین 
جشــنواره کتاب ســال دینی کــودک و نوجوان عصر 
چهارشنبه ۵ آبان توسط انجمن ترویج زبان و ادب 

فارسی به‌ صورت مجازی برگزار شد.
فرهــاد حســن زاده نویســنده 
دوره  دو  برنــده  شــاعر،  و 
لــوح ســپاس جایــزه هانــس 
کریســتین اندرســن و نامــزد 
آســترید  جایــزه  دوره   4
لیندگرن، با بازنشر پست اینستاگرامی هاله قربانی 
)تصویرگــر( از آماده به چاپ شــدن کتاب تازه‌اش 
خبر داده است. این اثر که هنوز عنوان آن رسانه‌ای 
نشده است قرار است به زودی از نشر کتاب چ وارد 

بازار کتاب شود.

هنرمندی منحصر به فرد
خانم ایــران درودی را از  

سال‌ها قبل می‌شناختم، 
ســال‌های قبل از انقلاب 
بــود؛ بــه یــاد دارم اولین 
کــه  هــم  نمایشــگاهی 
برگزار کرد در همان برهه 
از زمــان بود و آثــارش را 
که تقریباً شــامل ســبک‌های مختلف نقاشی بود 
در تالار فرهنگ تهران به منصه ظهور گذاشــت. 
البتــه هنــر او تنها به نقاشــی خلاصه نمی‌شــد و 
عــاوه بــر تبحر بســیار در هنر نقاشــی، بــه حوزه 
شــعر و ادبیات هم آشنا و مسلط بود و همچنین 
مقاله‌هــای بســیاری در مطبوعــات از او به چاپ 
رســیده اســت. در واقع ارتباط شــعر و نقاشی در 
ترســیم هنــر زیبــای او بی‌تأثیر نبــوده و در اغلب 
تابلوهایش ردپای شــعر و ادبیات دیده می‌شد و 
طی سال‌ها فعالیتش در این عرصه عاشقانه در 
این مسیر قدم برداشــت و توانست آثاری بزرگ 
خلــق کنــد، آثاری کــه بیانگــر نــگاه و تفکرش به 
ایــن هنر بــود و البته به لحاظ فرهنگ‌ســازی هم 
هنرمند کم‌نظیری بود و توانست سبکی منحصر 

به فرد از خود برجای بگذارد.

 قلب ایران خانم 
برای ایران می‌تپید

فــارغ از هنرمنــد نقاشــی 
که جایگاه درخور توجهی 
دنیــا  نقاشــان  میــان  در 
دارد، بــا درگذشــت ایران 
درودی انســانی ارزشمند 
را از دســت دادیم. کســی 
که عاشق مردم کشورش 
بود. مردم ایران را میراث‌دار تمام ســرمایه‌هایش 
می‌دانســت. خواســته‌اش ایــن بــود که تمــام آثار 
هنــری‌اش بــرای مردم باشــد و به همیــن منظور 
بــرای تأســیس بنیــاد ایــران درودی تــاش کــرد. 
نمی‌خواســت آثارش را به فــروش بگذارد. آنها را 
به خاطر مردم خلق کرده بود و باورش این بود که 
صاحبان این آثار مردم هســتند. درک و شــناخت 
درستی از مردم داشت و عشق‌اش به ایران واقعی 
بود. با وجود پیشنهادهای بسیاری که برای زندگی 
و کار در خــارج از کشــور داشــت، در ایــران مانــد. 
می‌گفت من ایران و همین مردمانش را دوســت 
دارم. از عشق او به ایران ساعت‌ها می‌شود سخن 
گفت و حق مطلب را ادا نکرد. ویژگی‌های اخلاقی 
و تعهد او در وصف نمی‌گنجد. عاشق زندگی بود 
و همه چیز زندگی برایش جدی بود. با عشــق کار 
می‌کرد و خستگی‌ناپذیر در پی تغییر و رسیدن به 
شــرایط مطلوب زندگی بود. از دست دادن چنین 
هنرمنــدی جبران‌ناپذیــر و مایــه دریغ و افســوس 
اســت. هنــر معاصــر ایران بــرای همیشــه مدیون 
ایــران دروی خواهد بــود؛ مدیون هنرمنــدی که از 

جنس نور بود و به نور پیوست.

صاحب امتیاز: خبرگزاري جمهوري اسلامي
مدیرمسئول: مهدی شفیعی
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پیامبــر اســام)ص(: خلق، نان‌خــور خدایند؛ از ایــن رو، محبوب‌ترینِ خلق در نزد خدا کســی 
است که به نان‌خوران خدا سودی برساند و خانواده‌ای را شادمان کند.

الکافی، ج ۲، ص ۱۶۴، ح ۶ سخن روز

روز نوجوان

در اواسط دهه‌ 30 که اداره‌ هنرهای دراماتیک تأسیس شد و ما در آنجا جمع شدیم رفته رفته به تئاتر جوان شهرستان توجه شد. برای اولین‌بار 
یکی دو نفر از ما را به‌منظور کمک‌های فنی و هنری به شیراز و اصفهان اعزام کردند. آنچه ما دریافتیم کمبود امکانات مادی و مهم‌تر از آن کمبود 

فرهنگ و اطلاعات فنی تئاتری از بازیگری تا کارگردانی و نویسندگی و طراحی صحنه و غیره بود. نه کتابی وجود داشت و نه معلمی آزموده، 
جوانان مستعد و مشتاق با تکیه به استعداد خودجوش خود با اطلاعاتی که از گوشه و کنار به دست آورده بودند کار می‌کردند و گه‌گاه کارهای 
درخور توجهی هم اجرا می‌کردند. در نتیجه به این فکر افتادیم که اولین قدم کمک به آنها مسأله آشنایی با مبانی و اصول تئاتر است تصمیم 
گرفتیم که از فارغ التحصیلان دو دانشکده تئاتر که در آن زمان در تهران وجود داشت برای ایجاد مراکز آموزش تئاتر در شهرستان‌ها 

استفاده کنیم. در گوشه و کنار ایران در هر زمینه‌ای استعدادهای درخشانی وجود دارد که متأسفانه شناخته نمی‌شود و به رشد و بروز 
نمی‌رسد. جشنواره تئاتر شهرستان امکانی است برای ارائه و نمایش خلاقیت‌ها و استعدادهای جوان شهرستان‌ها. امیدورام در 

دوره آخر که سی و سومین دوره‌ جشنواره تئاتر شهرستان بعد از انقلاب است با تلاش‌ها و کوشش‌های جوانان ثمرات پرباری برای 
آینده تئاتر ایران داشته باشد.

بخشی از پیام نصیریان به سی و سومین جشنواره تئاتر استان‌های کشور

علی نصیریان: جشنواره تئاتر استان‌ها امکانی است برای نمایش استعدادهای جوان

درمان شوپنهاور/ اروین. دی یالوم  
سپیده حبیب

با ادب و مهربانی 
می‌توانید مردم 
را قابل انعطاف 

و اطاعت‌پذیر 
سازید. تأثیر ادب 

در طبیعت انسان 
مـاننـد اثر گرما بر 

موم است.
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 نگاهی به »حوض خون«،

کتابی که مورد تحسین رهبر معظم انقلاب قرار گرفت

ادای دین به مجاهدت‌های زنان اندیمشکی
»فاطمــه  نوشــته  خــون«  »حــوض 
ســادات میرعالــی« روایتی اســت از 
اندیمشــکی،  زنــان  مجاهدت‌هــای 
کتابــی  دربــاره جنــگ تحمیلــی که 
مورد تحســین رهبر معظم انقلاب 

هم قرار گرفته است.
ëëتحسین مقام معظم رهبری 

آن طور که در صفحه پایگاه اطلاع‌رســانی دفتر حفظ و نشر 
آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای آمده، رهبرانقلاب 
چنــدی قبــل در دیــدار بــا دســت‌اندرکاران برگــزاری کنگره 
شهدای استان زنجان با اشاره به کتاب »حوض‌ خون«، بیان 
کــرده بودند: »من اخیــراً یک کتابی خواندم بــه نام حوض 
خــون ؛البتّه مــن در اهواز دیده بودم، خودم مشــاهده کردم 
آن‌جایــی را که لباس‌های خونــی رزمندگان را و ملحفه‌های 
خونی بیمارســتان‌ها و رزمنــدگان را می‌شســتند؛ این کتاب 
تفصیل این چیزها را نوشــته؛ انســان واقعــاً حیرت می‌کند؛ 
انســان شــرمنده می‌شــود در مقابــل این همــه خدمتی که 
ایــن بانــوان انجام دادنــد در طول چند ســال و چه زحماتی 
را متحمّــل شــدند؛ اینهــا چیزهایــی اســت کــه قابــل ذکــر 
کردن اســت.« »حــوض خــون« روایتی از زنان اندیمشــکی 
از رختشــویی در دوران جنگ تحمیلی اســت که با تدوین و 
نگارش »فاطمه‌ سادات میرعالی« به‌تازگی توسط انتشارات 
»راهیار« منتشــر شده است. نکته قابل توجه که این کتاب را 
از دیگر نوشــته‌های حوزه دفاع مقــدس جدا می‌کند روایت 
ماجــرا از دریچه نــگاه افراد مختلف اســت، »حوض خون« 

خاطراتی است که از بیان 64 نفر از این زنان می‌خوانید.
فاطمه‌سادات میرعالی، زهرا بختور، سمانه نیکدل، سمیه 
تتر، نســرین تتــر، مهناز الفتی‌پــور، آمنه لهراســبی و نرگس 
میردورقی از جمله این زنان هستند که درباره فعالیت‌شان 
در بخش رختشویی البسه رزمندگان دفاع مقدس دست به 
روایــت خاطــرات و ماجراهایی می‌زنند. در بخشــی از کتاب 
تصاویری از راویان این کتاب، فعالیت‌های آنان در سال‌های 
دفاع مقدس، شهدای منتسب به آنها و همچنین بیمارستان 
شــهید کلانتــری اندیمشــک بــه عنــوان محــل رختشــویی 
البســه رزمندگان هم آمده اســت. همان طور که در بخشی از 
گفت‌وگوی پایگاه اطلاع‌رســانی KHAMENEI.IR با نویسنده 
این کتاب هم آمده، اندیمشــک یکی از شــهرهای مهم اســتان 
خوزستان در زمان جنگ تحمیلی است. در همان روزهای اول 
جنگ، دشــمن خودش را به چند کیلومتری مرکز شــهر رساند 
و قصــدش این بــود تا با تصرف اندیمشــک کــه دروازه ورودی 
خوزستان است، به صورت کامل این استان را از ایران جدا کند و 
 تحت کنترل درآورد هرچند که با مقاومت مردم، این تصمیم

 ناکام ماند.
ëëاثری خواندنی در تاریخ شفاهی

مــردم اندیمشــک از همــان 
روزهــای اول در کنــار ارتــش 
بــه دفــاع از شــهر پرداختند 
اختیــار  در  آنچــه  هــر  بــا  و 
داشتند مقاومت کردند. این 
رشــادت‌ها و مجاهدت‌های 
ثبــت  جــا  هیــچ  در  مــردم 
نظــر  بــه  و  نشــده  ضبــط  و 
می‌رســد نقــش اندیمشــک 
‌مقــدس  دفــاع  تاریــخ  در 
به‌صــورت کامل بیان نشــده 
اســت. آن گونه که نویســنده 
کتاب تأکید کرده وی در دوران دانشــگاه به ‌واســطه فعالیت 
در بسیج دانشجویی بارها با همراهی جمعی از دانشجویان 
بــه دیدارخانواده‌هــای شــهدا و ایثارگران اندیمشــک رفته‌ و 
پای صحبت آنان نشســته بوده، به گفته »میرعالی« اما آن 
زمان درباره بســیاری از رویدادهای زمان جنگ و افرادی که 
در آن زمان نقش‌های مختلفی داشتند و برخی هنوز هم در 
بین ما هستند، خبر و اطلاعات دقیقی در دست نداشته‌اند. 
نویســنده ایــن کتــاب از ســال 93 وارد کارهــای پژوهشــی در 
حــوزه انقــاب و دفــاع مقــدس می‌شــود، همان ســال طی 
برپایی دومین کنگره ســرداران و یک هزار شهید شهرستان 
اندیمشــک، کار اســکن و دیجیتال کــردن اســناد را برعهده 
می‌گیرد و چندین ماه پی در پی سر و کار داشتن با این اسناد 

زمینه‌ساز تألیف این کتاب می‌شود.
»حــوض خــون« ســومین‌ عنــوان از مجموعــه‌ »پشــتیبانی 
جنــگ« و چهارمین ‌عنوان مجموعه »زنان انقلاب« اســت 
که از ســوی انتشارات »راهیار« منتشر شــده؛ این کتاب برای 

عموم علاقه‌مندان به تاریخ شفاهی اثری خواندنی است.

هنرمندان 
در فضای 

مجازی

ایــن روزها بخش مهمی از مطالب صفحات مجــازی اهالی فرهنگ و هنر به اتفاقات 
تازه و خوبی تعلق دارند که با علاقه‌مندان به اشتراک می‌‌گذارند؛ از واکنش‌ها به آغاز 
اکران فیلم ســینمایی قهرمان گرفته تا اطلاع درباره مراحل ساخت فیلم‌های شبکه 

نمایش خانگی و حتی تازه‌های نشر و آلبوم‌های موسیقی جدید. 

ایران درودی نقاش پیشکسوت ایران درگذشت

نقاشی آخر؛ وداع با مادر نقاشی‌های ایران
از  »پــدرم  فرهنگــی:  گــروه 
آموخــت  مــن  بــه  کودکــی 
ایرانــی  عنــوان  بــه  هویتــم 
مهمترین مســأله اســت و تا 
ابــد باید این هویــت را حفظ 
کنــم. او مرا ایران نامیــد و به من گفت معنای این 
نــام آزادی و آزادگی اســت و تا لحظه‌ای که زنده‌ام 
 بــا عشــق بــه ایــران و مردمان ایــن ســرزمین قلم 

خواهم زد...«
این بخشی از صحبت‌های بانو »ایران درودی« 
نقاش معاصر ایران در مراسم کلنگ‌زنی موزه‌اش 
بود، مراســمی که شــهریور مــاه 95 با ســالروز تولد 
ایــن هنرمنــد نقاش همزمــان بود اما افســوس که 
آرزوی بازگشــایی »مــوزه ایــران درودی« بــرای او 
هیچ‌گاه به‌بار ننشست و سرانجام صبح روز گذشته 
)جمعــه 7 آبــان مــاه( پــس از چنــد ماه مبــارزه با 

بیماری درگذشت.
 1315 شــهریورماه   11 متولــد  درودی  ایــران 
‌زاده شــهر مشــهد بــود و علاقــه‌اش به نقاشــی به 
دوران کودکــی‌اش برمی‌گردد و این شــوق و علاقه 
موجب شــد از همان دوران مدرسه در کلاس‌های 
آزاد طراحــی و نقاشــی شــرکت کنــد؛ اما ایــن آغاز 
راه بــود و نــگاه جدی‌تــر او بــه هنــر نقاشــی »ایران 

جــای  مدت‌زمانــی  تــا  برانگیخــت  را  درودی« 
وطــن کنــد تــا آنکــه ســال ۱۹۵۴ در دانشــکده 

بــوزار پاریس به تحصیل در رشــته نقاشــی 
پرداخــت و از آن زمــان تــا ســال ۱۹۵۸ 

دانشــکده‌های  و  آموزشــگاه‌ها  در 
مدرســه  همچــون  گوناگــون 

هنرهــای زیبای پاریــس )بوزار(، 
مدرســه لوور پاریس، دانشکده 
ســلطنتی بروکســل )ویترای(، 
انستیتوی آر.سی.‌آی نیویورک 

کارگردانــی  و  تهیــه  )رشــته 

برنامه‌هــای تلویزیــون( فعالیــت داشــت و پس از 
پایــان تحصیــات با دســتی پر بــه ایران بازگشــت 
و نخســتین نمایشــگاه نقاشــی‌اش را اردیبهشــت 
۱۳۳۹ در تــالار فرهنــگ تهــران برگزار کــرد. او طی 
این سال‌ها، نمایشگاه‌های بســیاری چه در ایران و 
چه در خــارج از ایران برگزار کرد و در واقع در بیش 
از ۶۳ نمایشــگاه انفرادی و بیش از ۲۵۰ نمایشگاه 
گروهی در ایران و سراسر جهان، آثار خود را به دید 
عموم گذاشــت. او در برنامه تلویزیونی »شوکران« 
درخصــوص مهاجرت برخــی هنرمنــدان از ایران 
و مشــقت بسیاری که در بازگشــت آثارش به ایران 
داشته گفته بود: »عاشق این سرزمین هستم برای 
اینکه اســمم ایران اســت. برای اینکه بــرای خودم 
وظیفــه‌ای قائــل هســتم و خواهــم بــود کــه بتوانم 
به‌عنوان یک زن ایرانی و یک زن آزاده ایرانی، برای 

فرهنگ و هنر نقاشــی شــخص مؤثری باشــم. بلد 
نیســتم بنشــینم و به کسی نقاشــی یاد بدهم ولی 
می‌توانم حســم را منتقل کنم. نقاشی شبیه‌سازی 
نیســت، نقاشی بروز حس اســت ولی بستگی دارد 
این حس چطور و از چه آبشــخوری نشــأت بگیرد. 
آن پایه‌هــا و ریشــه‌هایش اســت کــه مهم اســت و 

ریشه‌های من در این سرزمین است...«
ëëدر سوگ بانوی نور

در پی درگذشت این هنرمند پیشکسوت عرصه 
نقاشــی، محمدمهــدی اســماعیلی وزیــر فرهنگ 
و ارشــاد اســامی در بخشــی از پیــام خــود آورده : 
»زنده‌یــاد ایــران درودی نقــاش صاحــب ســبک 
و کارگردانــی کــه بیــش از۶۰ ســال درعرصــه هنــر 
معاصر ایران فعالیت داشت. ایشان از پیشگامان 
نقاشــی بودنــد کــه هنر معاصــر مدیــون و مرهون 
زحمت‌هــا و تلاش‌هــای بی‌وقفــه اوســت. »ایران 
درودی« مــادر نورهــای پنهــان نقاشــی‌ها، بــا ســر 
انگشــت قلم موی خود بازی نورها و رنگ‌ها را 
در هنرش ترسیم می‌کرد. درگذشت این بانوی 
نقاش، کارگردان، نویســنده و اســتاد برجســته 
خانــواده  دوســتداران  خیــل  بــه  را  دانشــگاه 
محترم و جامعه هنری کشور تسلیت می‌گویم. 
نقاشــی‌های ایــران درودی هرگــز از روح و ‌جان 
پاک نمی‌شــوند، یادشــان چون نام و آثارشــان 

جاوید باد.«
هنرهــای  اداره  مدیــرکل  مظفــری،  هــادی 
درودی  ســوگ  در  پیامــی  در  هــم  تجســمی 
نوشته که در بخشــی از آن آمده: »ایران درودی 
هنرمندی در ســطح جهانی بــوده و خواهد بود 
و تــاش و پشــتکار و نــگاه الهــی او بــه زندگی و 
نقاشــی کــه مــدام در گفته‌ها و نوشــته‌هایش به 
آن اشــاره می‌کــرد، ســبک و مکتبــی خــاص را 
 در نقاشــی ایرانــی رقــم زد که منحصــر به خود

 او بود.«

یــــــاد

»ایــران درودی«   زنده‌یــاد 
معمولــی  نقــاش  یــک 
اغراقــی  بی‌هیــچ  نبــود، 
گنجینــه‌ای  بــود،  گنجینــه 
هنرهــای  بــرای  گرانبهــا 
تجسمی ســرزمین‌مان که 
دســت  از  را  او  متأســفانه 
دادیــم. هرچنــد کــه مــرگ اتفاقــی گریزناپذیر 
و راهــی اســت که خــواه ناخــواه همه مــا در آن 
قــدم می‌گذاریــم. بــا این حــال رفتــن آدم‌ها با 
یکدیگــر تفاوت دارد؛ بســیاری از مــا می‌آییم و 
می‌رویــم بی‌آنکــه هیچ اتفاقــی رخ بدهــد؛ اما 
برخــی می‌آینــد، تأثیــر می‌گذارند، می‌ســازند، 
ویــران می‌کننــد و از نو خلق می‌کننــد. اینها چه 
از جهــت آثاری که به یــادگار می‌گذارند و چه از 
دریچه اخلاق، آمــدن و رفتنی متفاوت از دیگر 

هنرمندان دارند.
 ایــران درودی هــم یکی از همین‌ها بود؛ شــاید 
بیست سالی می‌شــد که درگیر بیماری سرطان 
بود اما هرگز گلایه یا ناله نکرد. تنها یک مرتبه، 
در تمام این ســال‌ها شــنیدم که به این بیســت 
ســال اشــاره کرد، جملــه‌اش را دقیــق به خاطر 
نــدارم امــا مضمونــش این می‌شــد که بیســت 
زندگــی  دوران  درخشــان‌ترین  گذشــته،  ســال 
حرفــه‌ای‌اش در عرصــه هنــر بــوده اســت. این 
چنین نگاهی به شــرایط و دشواری‌های زندگی 
از عهــده یــک عــارف مســلک برمی‌آیــد. نــگاه 
اســتاد درودی بــه زندگــی و مــرگ به‌هیچ‌وجه 
ســطحی نبود، او به معنای واقعی یک هنرمند 
بــا نگاهی برآمده از تفکرات شــرقی بود. حدود 
قبــل، دوره دانشــجویی  هفــده- هجــده ســال 
خدمت ایشــان رفتم، آن چند ساعت برای من 
در حکــم یــک ســال تحصیــل دانشــگاهی بود. 
درباره زنده‌یــاد درودی نمی‌توان در این مجال 

اندک به نکات چندانی اشــاره کرد، با این حال 
نگاهی به آثار به جای مانده از او گویای مســأله 
مهمی است؛ استاد به همان اندازه که در خلق 
آثــارش بــه واقعیــت توجــه داشــت از حقیقت 
هم غفلت نمی‌کرد. این در شــرایطی اســت که 
آثار اغلب اهالی هنر تنها انعکاســی از واقعیت 
است و برای به تصویر کشیدن حقیقت به درکی 
فراتــر از آنچه اغلب به آن دســت پیدا می‌کنند 
نیــاز اســت. دنیایی کــه در خــال آثــار زنده‌یاد 
درودی پیش روی ما قرار گرفته درک ویژه‌ای از 
حقیقت را شــامل می‌شــود. درباره این هنرمند 
نکتــه دیگــری هــم هســت کــه نمی‌تــوان از آن 
صرف نظر کرد؛ او به‌رغم ابتلا به شرایط دشوار 
جســمانی و درگیــری بــا بیمــاری نفس‌گیــرش 
تــا زمانی که قــادر به قلم در دســت گرفتن بود 
دســت از کار نکشید. جالب اینجاست که اغلب 
هم کارهایی در حجم بزرگ را شــروع می‌کرد و 
هراسی از میزان زحمتی که باید متقبل می‌شد 
نداشــت. خــود مــن، حالا که چند ســالی اســت 
درگیــر بیمــاری شــده‌ام، گاهــی کــه تصمیم به 
انجــام کاری در قطع بــزرگ می‌گیرم به خودم 
نهیــب می‌زنــم کــه »احمد! بــه خانــم درودی 
فکــر کن. ســال‌ها بیمار بــود اما هرگز جســارت 
خود را از دســت نداد.« ایــن درس بزرگی برای 
همــه ما اهالــی هنر، و چه بســا که برای انســان 
امروز اســت؛ اینکه تحت هیچ شــرایطی دست 
از زندگی و علاقه‌مندی‌هــا و حتی وظایف خود 
نکشیم. استاد درودی از منظر خصایل اخلاقی 
تواضعــی  از  برخــوردار  نمونــه،  انســانی  هــم 
خاص و مثال‌زدنی بود. درگذشــت این هنرمند 
و  نقاشــان  جامعــه  عمــوم  بــه  را  پیشکســوت 
اهالــی هنرهــای تجســمی تســلیت می‌گویــم، 
ابــدی آرامشــی  در  ایشــان  روح   امیــدوارم 

 آرام بگیرد.

 عکس 
نوشت

عکسی از اتاق 
کار هنرمند فقید، 
ایران درودی، 
که صفحه 
اینستاگرامش 
منتشر کرد.
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